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The answer to an old doubt about the infallibility of the 
prophet (pbuh) and the shiite imams (pbuh) based on the 

distinction between objective and subjective languages  
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Abstract  
There is a relatively old doubt regarding the infallibility of the 

Prophet and the Shiite Imams, which refers to some verses of the Qur'an 
and the verbal prayers of the Shiite imams, in which the Prophet and the 
imams seek forgiveness from God for their sins and thereby seek His 
protection and mercy. If the Prophet and Shiite Imams are infallible, they 
should not commit sins, and if they do not commit sins, why do they seek 
forgiveness from God for committing sins? Various answers have been 
given by Shiite scholars to this doubt. The vast majority of these answers 
presuppose that the words uttered by the Prophet or Imams containing 
"forgiveness" and "sin" are objective texts that speak of the external world 
and the events and actions (sins) have been committed there. The answer 
presented in this article does not agree with that premise. The method of 
this research is analytical and it is based on the hypothesis that the phrases 
containing "forgiveness" (Istighfar) and "sin" (Zdanb) uttered by the 
Prophet and Imams are subjective texts, not objective. This article tries to 
show, citing evidence from the Qur'an and Nahj al-Balagha, that the 
Prophet and Imams' forgiveness is for something that depends on the 
perceptions, inner states and sensual tendencies of the Prophet and Imams, 
not for something (sin) that belongs to the world of external realities. One 
of the most important achievements of this article is that, for the first time, 
it puts forward the hypothesis that the correct analysis of the language of 
the Prophet and Imams depends on having a correct understanding of the 
use of that language whether it is subjective or objective.  
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اي قديمي پيرامون عصمت پيامبر (ص) و ائمه شيعه (ع) براساس  پاسخ به شبهه

 تمايز ميان زبان عيني و زبان ذهني

  ١تری چالش محمدعلی عباسیان

یافت:  یخ در یخ پذیرش:   |        ۰۵/۱۴۰۱/ ۰۱تار   ۰۶/۱۴۰۱/ ۰۵تار

  چكيده

يك اشـكال نسـبتاً قديمي پيرامون عصـمت پيامبر و ائمه شـيعه وجود دارد كه به برخي  

ها از گناهان خود به  كند كه پيامبر و ائمه در آن از آيات قرآن و دعاهاي ائمه شـيعه اسـتناد مي 

تغفار مي  يله از او طلب پوشـش و بخشـش دارند.  كنند و بدين درگاه خداوند اسـ پيامبر    اگر وسـ

يعه  وند و اگر گناه انجام نمي   و ائمه شـ دهند چرا از انجام  عصـمت دارند نبايد مرتكب گناه شـ

هاي مختلفي ازسـوي دانشـمندان شـيعه  كنند؟ پاسـخ گناهان خود به درگاه خداوند اسـتغفار مي 

انـد كـه  فرض گرفتـه هـا پيش ريـب بـه اتفـاق اين پـاســـخ بـه اين شـــبهـه داده شـــده اســـت. اكثر ق 

ي مشـتمل بر «اسـتغفار» و «گناه» از سـوي پيامبر يا ائمه متون عيني هسـتند كه  هاي ادا شـده جمله 

كنند.  از عالم بيرون و وقايع و افعالي (گناهاني) كه در آن انجام گرفته شده است حكايت مي 

فرض موافق نيسـت. روش اين تحقيق تحليلي اسـت و  پاسـخ ارائه شـده در اين مقاله با آن پيش 

بر «اسـتغفار» و «گناه» توسـط  ي مشـتمل  هاي ادا شـده بر اين فرضـيه تكيه كرده اسـت كه جمله 

ز  كند تا، با اســتناد به شــواهدي ا پيامبر و ائمه متون ذهني هســتند نه عيني. اين مقاله تلاش مي 

  البلاغـه، نشـــان دهـد اســـتغفـار پيـامبر و ائمـه از چيزي (گنـاهي) اســـت كـه بـه طرز قرآن و نهج 

ــاني پيـامبر و ائمـه وابســـتگي دارد، نـه از چيزي  هـا، حـالات و گرايش تلقي  هـاي دروني و نفسـ

ترين دســتاوردهاي اين مقاله  (گناهي) كه متعلق به دنياي واقعيات بيروني اســت. يكي از مهم 

كشـاند كه تحليل درسـت از زبان پيامبر  پيش مي بار اين فرضـيه را به ه براي نخسـتين اين اسـت ك 

  و ائمه درگرو داشتن دركي درست از كاربرد آن زبان، و ذهني يا عيني بودن آن، است.  
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   مسأله . بيان١

ها خداوند كند كه در آن يك شـــبهه يا اشـــكال به عصـــمت پيامبر به آياتي اســـتناد مي 
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)، عصمت پيامبر را انكار كرده، ٩١تا:  عنوان نمونه علي دشتي (دشتي، بي همين آيات برخي، به 

هاي  دانند. دانشـمندان مسـلمان به اين اشـكال پاسـخ ها مي او را بشـري جايزالخطا مانند سـاير انسـان 

شـبيه اين شـبهه يا اشـكال درمورد عصـمت ائمه هم وجود داشـته اسـت. يكي از اند. مختلفي داده 

ــف الغمه» اربلي  قديمي  ــت كتاب «كش ــده اس ــبهه در آن مطرح ش ــيعه كه اين ش ترين منابع ش

اختصــار، به اين قرار اســت اگر پيامبر و  ) اســت. اشــكال و شــبهه، به ٤٢:  ٣ق، ج    ١٤٠١(اربلي،  

ــيعه عصــمت دارند، كه بايد   ــد، اين ائمه ش نبايد مرتكب گناه شــوند و اگر گناه انجام  طور باش

از انجام گناهان   ها آمده است، طوركه در قرآن و نيز در دعاهاي منقول از آن آن دهند چرا نمي 

ــخ   كنند؟ خود به درگاه خداوند اســتغفار مي  ــبهه  اكثر قريب به اتفاق پاس هايي كه تاكنون به ش

)  objectiveزبان پيامبر و امام را هنگام اسـتغفار «عيني» ( فرض،  عنوان پيش داده شـده اسـت، به 

كند كه واقعيت و  اند. «زبان عيني» زباني اسـت كه گوينده با آن از چيزهايي گفتگو مي دانسـته 

ها وابسـته نيسـت و از شـناختي و تلقي گوينده از آن هاي روان ها به درك، گرايش چيسـتي آن 

دارند. اما پاسـخ اين مقاله بر اين فرض اسـتوار اسـت كه  خودشـان در عالم بيرون چيسـتي مسـتقل 

) اســـت. «زبان ذهني» زباني اســـت كه  subjectiveزبان پيامبر و ائمه در حين اســـتغفار ذهني ( 

تقلي از درك، گرايش گوينده با آن از چيزهايي گفتگو مي  هاي  كند كه واقعيت و چيسـتي مسـ

   شناختي و تلقي گوينده ندارند. روان 

دبيات نسـبتآ غني ميان مفسـران و متكلمان مسـلمان پيرامون شـبهه اسـتغفار پيامبر و باوجود ا 

ــنهاد كرده هاي متنوعي كه آن حل ائمه و راه  ــبهه پيش ها در اند، و به برخي از آن ها براي حل ش

اسـتفاده از تفكيك ميان  اي براي حل يا رفع شـبهه با اشـاره خواهد شـد، هيچ پيشـينه   ٢قسـمت  

ان ذهني و  ه   زبـ ددي كـ ــي متعـ الات علمي و پژوهشـ ان مقـ دارد. حتي درميـ ان عيني وجود نـ زبـ

پيرامون عصمت انبياء و ائمه تاكنون نوشته شده است موردي وجود ندارد كه در آن به كاربرد  

لي  ت كه دليل اصـ ن اسـ د. روشـ ده باشـ بهه پرداخته شـ ذهني زبان و نقش آن براي حل يا رفع شـ
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شـناسـي و  خواهيم گفت، جديد بودن انديشـه زبان ذهني در زبان طور كه اين عدم پيشـينه، همان 

      عدم تفطن مفسران و متكلمان به آن انديشه است. 

 . چند پاسخ رايج به شبهه٢

ــيعـه درمورد حـدود رغم تفـاوت بـه  ــنـت و شـ ــران و متكلمـان اهـل سـ هـايي كـه ميـان مفسـ

ــمت وجود دارد، اغلب آن  ــتراك نظر دارن پيش ها در اين  عص د كه زبان پيامبر و امام فرض اش

خرج  ها تلاش زيادي به فرض است كه آن در هنگام استغفار، «عيني» است. براساس همين پيش 

  معرفي كنند.  دهند تا براي «گنا» مورد استغفار پيامبر و ائمه مصداقي عيني پيدا و مي 

  . پاسخ متكلمان و مفسران اهل سنت به شبهه١-٢
ــل انجام فعل گناه را دراينجا مفروض  ــنت اص ــران اهل س اكثريت قاطع متكلمان و مفس

ــهوي يـا كبيره قبـل از بعثـت محـدود  انـد؛ امـا تلاش مي گرفتـه  ــغيره يـا سـ كننـد تـا آن را بـه گنـاه صـ

رفته، انجام گناه كبيره  هم كنند، يا آن را به كسـي ديگر غير از پيامبر نسـبت دهند. اشـاعره، روي 

امبر پيش از بعثت و نيز خطا و گناه صـغيره پيامبر از روي سـهو و نسـيان را فاقد اشـكال  توسـط پي 

دانند؛ اما انجام گناه كبيره عمدي و ســهوي و نيز صــغيره عمدي پيامبر بعد از بعثت را جايز مي 

ــغيره ازروي نمي  ــاعره هم انجـام گنـاه صـ عمـد را براي پيـامبر بعـد از بعثـت مجـاز  داننـد. برخي اشـ

  ).  ٥٥ق:   ١٤١٢انند (تفتازاني،  د مي 

نظر قاضــي عضــد ايجي انجام گناهان صــغيره ســهوي از ســوي انبيا بعد از رســيدن به به 

داند پيامبري اشـكالي ندارد و مجاز اسـت، او حتي اين اعتقاد را مورد اتفاق اشـاعره و معتزله مي 

و استغفار پيامبر از گناه  ). فخر رازي، طلب استغفار قرآن از پيامبر ٢٦:  ٨ق، ج    ١٤١٢(جرجاني، 

داند كه پيامبر پيش  داند؛ اما آن فعل را گناهي مي را دليلي بر انجام فعل گناه توســـط پيامبر مي 

طنطاوي    ). ١٣٦ق:   ١٤٠٩اي كه بعد از بعثت انجام داده اســت (فخر رازي،  از بعثت يا صــغيره 

ســوره نســاء را اســتغفار پيامبر از تصــميم اشــتباهي    ١٠٦مفهوم اصــلي «اســتغفار» پيامبر در آيه 

داند كه او براي مجازات فردي يهودي گرفته بود، هرچند كه اين تصميم به اجرا درنيامد و  مي 

داند هم آن را اســتغفار از تصــميم اشــتباه پيامبر براي عقاب فرد يهودي مي  بغوي عملي نشــد.  

د (طبري،  ٦٩٩:  ١ق، ج    ١٤٢٠(  ؛  ٤٥٧:  ٧ق، ج    ١٤٢٢). طبري و قرطبي هم همين نظر را دارنـ
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ت.  )، بااين ١٧٠:  ٧ق، ج   ١٤٢٧قرطبي،   غيره بودن آن گناه تأكيد كرده اسـ فرق كه قرطبي بر صـ

ѫ گويد «گناه» پيامبر در اين آيه در سطح « طور كه طنطاوي مي آن  Ѵʂ� L�ȝت ا�ðûT ار ѳɶ
Ѫ
įت ا�´U6  «

    ). ٣٩٤:  ٣ق، ج   ١٤٠٧( است 

سـوره نساء را به معناي استغفار پيامبر براي    ١٠٦مؤلفان تفسـير وسـيط «اسـتغفار» پيامبر در آيه  

ــير كرده گناه  ــتغفار را نه  ).  ٩٠١:  ٢ق، ج    ١٤٠٣اند ( كاران از امت خودش تفس ــور آن اس ابن عاش

). ابن كثير اسـتغفار  ١٩٣:  ٥، ج  ١٩٨٤(  براي ديگران دانسـته اسـت اسـتغفار پيامبر براي خودش بلكه 

سـوره غافر را نه از گناه شـخصـي، بلكه براي تشـويق مردم به اسـتغفار تفسـير كرده   ٥٥پيامبر در آيه 

تغفار را در آن اظهار فروتني و   وره نصـر كه اسـ ري برخلاف نظر خود در تفسـير سـ ت. زمخشـ اسـ

ع ازسـوي پيامبر مي  تغفار پيامبر در آ ) ۸۱۲:  ۴ق، ج    ۱۴۰۷(  داند تواضـ اء را از   ١٠٦يه  ، اسـ وره نسـ سـ

  ). ٥٦٢:  ١ق، ج    ١٤٠٧داند ( تصميم اشتباه پيامبر براي عقاب فرد يهودي مي 

  . پاسخ متكلمان و مفسران شيعه به شبهه٢-٢
ــيعه به  ــران ش دانند؛ كبيره  طوركلي دامن پيامبر و ائمه را از گناه پاك مي متكلمان و مفس

ها هم متون  وجود اكثر آن باشد يا بعد از آن. بااين باشد يا صغيره، (درمورد پيامبر) قبل از نبوت  

اً عيني قرائـت كرده  اه را عمومـ ه از گنـ ا ائمـ امبر يـ ــتغفـار پيـ ــتمـل بر اسـ د. آن مشـ اه»  انـ هـا هم «گنـ

ها  دانند كه بايد در عالم واقع انجام گرفته باشــد. بنابراين، آن موردنظر پيامبر يا امام را فعلي مي 

تغفار» پيامبر يا امام   تغفار براي گناهاني مي «اسـ اند، يا دانند كه ديگران انجام داده از گناه را يا اسـ

دانند كه خود پيامبر يا امام انجام داده اسـت؛ اما از جنس «ترك اولي» اسـت،  گناه را چيزي مي 

ــت؛ اما ديگران آن را گناه مي  ــت كه واقعاً گناه نيسـ ــيدانند.  يا فعلي اسـ ــيخ طوسـ ،   از نظر شـ

ــتغفار او نه براي خود بلكه براي گناهان    ٥٥مخاطب آيه  ــت؛ اما اس ــوره غافر خود پيامبر اس س
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اني مي  اهـ ا بلكـه گنـ ه پيـ بـ ت  ــبـ د كـه مردم نسـ ه مكـه و  دانـ انع ورود او بـ د و مـ مبر انجـام دادنـ

هاي اين دشــمنان عليه پيامبر  مســجدالحرام شــدند و معناي «غفران» را نيز ازميان بردن داوري 

). علامه طباطبايي منظور از «ذنب» را در همين آيه اعمالي  ١١٨- ١١٧تا: الهدي، بي داند (علم مي 

اند، بلكه اعمالي  ها واقعاً گناه نبوده داده اســت؛ اما آن ها را انجام  داند كه پيامبر آن از پيامبر مي 
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ــت و نيك بودند كه كفار قريش آن  ــتند و خداوند با فتح مكه آن ها را گناه مي درس ها را دانس

  ). ٢٥٤:  ١٨ق، ج    ١٣٩٣پوشش داد و پيامبر را از شر كفار نجات داد (طباطبايي،  

ــت    ــتمـل بر اسـ غفـار پيـامبر را گنـاهـان امـت پيـامبر  جوادي آملي مـدلول «گنـاه» در آيـات مشـ

ــت آن دانـد كـه پيـامبر بـه دليـل آن مي  ــطـه  گيرد و بـه هـا را بـه خود مي كـه پـدر معنوي امـت اسـ وسـ

ــتغفـار مي آن  بـه نظر مكـارم  ). ۲۶۵- ۲۶۴:  ش ۱۳۸۷(جوادی آملی،  كنـد  هـا در درگـاه خـداونـد اسـ

ت؛ گاهي اعمالي كه براي بعضـي  بي اسـ يرازي گناه امري نسـ ان شـ نه به انسـ مار  ها نيكو و حسـ شـ

ѫ شـوند، به مصـداق « آورده مي  Ѵʂ� L�ȝت ا�ðûـT ار ѳɶ
Ѫ
įـ´�ت اU6 شـوند.  »، براي پيامبر گناه شـمرده مي

تغفار پيامبر  يرازي،  در آيات نيز مي فرمان به اسـ د (مكارم شـ ، ش ١٣٧٤تواند از چنين اعمالي باشـ

عـلامــه ١٣٤:  ٢٠ج    ) حـلـي  عـلامــه  مــانـنــد  ديـگـر،  بـرخـي  ظـر  ازنـ و  ٨٤ق:    ١٤٠١٧حـلـي،    ).   (

)، اســتغفار و توبه اصــناف مختلف مردم در پيشــگاه ١٢٣ق:   ١٤١٩صــدرالمتألهين (ملاصــدرا،  

ــي از مردم از كباير اســتغفار مي خداوند يك  ــت و مراتبي دارد. بعض ــي از جور نيس كنند، بعض

ــغاير و برخي هم از ترك اولي و انجام هرچيزي كه آن  ــت ص غافل  ها را از ياد خدا ممكن اس

كند. استغفار و توبه انبياء و امامان (ع) هم از نوع اخير و از ترك اولي است نه از گناهان كبيره  

ــغيره.  ــيعه، مثل  يا ص ــران ش ــل گاهي هم برخي از مفس و جوادي    ) ٥٨:  ٢٠ق، ج    ١٤١٩االله ( فض

تغفار كه قرائت عيني٢٦٠:  ٣ش، ج  ١٣٨٣آملي (جوادي آملي،    ) از قرائت رايج و اصـلي از اسـ

شـوند و «اسـتغفار» پيامبر يا ائمه را نه از گناه  گيرند و به قرائتي ذهني نزديك مي اسـت فاصـله مي 

  دانند. بلكه اظهار تواضع و فروتني آنان دربرابر خداوند مي 

  . پاسخ  به شبهه استغفار پيامبر (ص) و ائمه شيعه (ع)٣

ــبهه، اجمالاً، مبتني راه  ــر به اين ش ــخ مقاله حاض ــت: متون و   بر حل يا پاس ــه اس اين انديش

هاي مشـتمل بر «اسـتغفار» پيامبر در قرآن و دعاهاي مأثور از ائمه شـيعه «ذهني» هسـتند. آن جمله 

اً براي حكايت از افعالي كه توسـط پيامبر و امام در عالم انجام گرفته  اسـ اند و ما با تكيه  متون اسـ

بيان   ها اند، بلكه آن م ابراز و بيان نشـــده داني ها را «گناه» مي بر هنجارهاي عيني رايج اخلاقي آن 

ها و حالات نفسـاني پيامبر و ائمه نسـبت به چيزي هسـتند كه واقعيت و چيسـتي  و ابراز گرايش 

«اسـتغفار» پيامبر و ائمه بيان و ابراز ها و حالات نفسـاني آنان ندارد. درواقع،  مسـتقلي از گرايش 

اني ازسـوي آن  ويژه ها از اسـماء خداوند، به اثر آگاهي آن هاسـت، گرايشـي كه در گرايشـي نفسـ
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ت. «گناه»  حد و مالكيت مطلق الهي، در آن ها از عظمت و جلال بي آگاهي آن  ده اسـ ها پيدا شـ

د آن موردنظر هم دراين  اننـ ل دروغ، غيبـت، ظلم و مـ ار اخلاقي عيني، مثـ اهنجـ ل نـ ا يـك فعـ جـ

هاي نفسـاني آن از حالات و گرايش  نيسـت، كه پيامبر و امام آن را انجام داده باشـند و مسـتقل 

دو چيستي و واقعيتي داشته باشد. آن گناه چيستي و واقعيتي ذهني دارد و به حالات، طرز تلقي  

تگي دارد. و گرايش  اني پيامبر و امام وابسـ يل اين راه   هاي نفسـ رح و تفصـ حل يا پاسـخ نيازمند  شـ

  كنيم. ها را بيان مي مقدمات و مطالبي است كه در زير آن 

  گراييزبان و ذهني.  ١-٣
ناسـي معاصـر آن را گرايي» در اين مقاله مشـابه با چيزي اسـت كه در زبان مفهوم «ذهني  شـ

شــناســي معاصــر اســت كه  گرايي» يك جريان مهم در زبان گويند. «ذهني مي گرايي»  «ذهني 

ــت ( تأثير آثار دو زبان عمدتاً تحت  ــت ميلادي، اميل بنوينس ــناس دهه هفتم قرن بيس  Émileش

Benveniste ) و جان ليونز (John Lyons پيدا شـــده اســـت. پيش از آن جريان اصـــلي در ،(

داند كه ازطريق آن به اي مي گرا زبان را پنجره شـناسـي عيني گرايي» بود. زبان شـناسـي «عيني زبان 

از چه در عالم بيرون و مسـتقل  شـناسـي زبان بايد با آن شـود. در اين زبان عالم بيرون نگريسـته مي 

گرا بين زبان و عالم واقع شــناســي عيني زبان  گذرد، هماهنگ و متناســب باشــد. در گوينده مي 

ــادق يا كاذب بودن يك گزاره از زبان را تنها مي  توان با ارجاع به عالَم  تناظر وجود دارد و صـ

شناسي شخص گوينده و نقش ذهني او را در زبان و مدلولات آن واقع مشخص كرد. اين زبان 

قدر با ذهنيت گره خورده اســت بنوينســت معتقد اســت زبان آن كند.  ه گرفته يا انكار مي ناديد 

كند  كه فرض جداسـازي ذهنيت از زبان زبان را به چيزي ديگر و با كاركردي ديگر تبديل مي 

 )Benveniste, 1971: 225 ــيلـه زمـان بـا اداي دانـد كـه گوينـده هم اي مي ). ليونز هم زبـان را وسـ

بت به آن يش جملات آن گرا  ات، نسـ اسـ چه از آن هاي خودش را، مثل اعتقادات، اميال و احسـ

    ). Lyons, 1977: 739كند ( گويد بيان مي سخن مي 

انداز  ) «ذهنيت» را در زبان ابراز خود و بازنمايي چشم Edward Fineganفينگان ( ادوارد 

ــته مي داند، چيزي كه «مُهر» يا «اثر  و ديدگاه متكلم در كلام مي  ــت متكلم» دانسـ ــود  انگشـ شـ

 )Finegan, 1995: 1 ايج حـداقلي و البتـه مهم كـه مـا مي ان ). يكي از نتـ ــي  توانيم از زبـ اسـ ــنـ شـ

ــت گرا به ذهني  ــت بياوريم اين اس ــده  دس ــه كاربرد عيني ندارد و كلمات ادا ش كه: زبان هميش
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ــتقـل از گوينـده دلالـت  ــه بر معـاني و مـدلولاتي عيني و مسـ ــط گوينـده هميشـ كننـد،  نمي   توسـ

ــتـه بـه طرز تلقي  ــاني گوينـده  برعكس گـاهي معـاني و مـدلولات ذهني و وابسـ هـا و حـالات نفسـ

  هستند. 

  ديگرها با يكهاي آن. زبان ذهني و زبان عيني و تفاوت٢-٣
ــت:  زباني كه ما با آن گفتگو مي  ) كاربرد عيني و ١كنيم، ازجهاتي، داراي دوكاربرد اس

هاي  ز اين دو قسم از كاربردهاي زبان در زندگي روزمره ما استفاده) كاربرد ذهني. هر كدام ا ٢

ــت كه نمي  توان يكي را به نفع ديگري كنار گذاشــت. زبان عيني در زيادي دارند و طبيعي اس

هاي علمي نقش محوري دارد و زبان ذهني هم بخشــي مهم از زبان اســت  مطالعات و پژوهش 

كند. زبان عيني در جايي  قشـي اصـلي را بازي مي كه در ارتباطات و مفاهمات ميان اشـخاص ن 

اســت، اطلاعات او مبتني بر واقعيات اســت و   طرف كه نويســنده يا گوينده بي   رود كار مي به 

تحت تأثير احسـاسـات، حالات دروني يا عقايد شـخصـي خود نيسـت و هيچ تمايل يا دغدغه  

روي واقعيات تمركز دارد، بر    . زبان عيني صــرفاً بر دهد خاطر يا ترجيحي را از خود نشــان نمي 

توانند اثبات يا نفي شـوند؛ چيزهايي كه با ارحاع به واقعيات  قطعه يا قطعاتي از اطلاعات كه مي 

شـود صادق و غيرقابل انكارند يا كاذب و انكار شدني هستند. ديدگاه عيني  عيني نشـان داده مي 

شناختي فراگير ناظر به عالم  رفت از واقعيات حكايت دارد، كمّي و قابل سنجش با معيارهاي مع 

ها، احســاســات و يا ها، انديشــه ها، ارزش واقع اســت. در مقابل، زبان ذهني بر حالات، گرايش 

ــرف  ــي متكلم، صـ ــخصـ كنـد. زبـان ذهني  تمركز مي  هـا بـا بيرون، نظر از ارتبـاط آن بـاورهـاي شـ

ه موضــوع يا چيزي نگاه كند كه گوينده يا نويســنده از آن ب انداز يا ديدگاهي را بيان مي چشــم 

ــيف يـا بيـان نكنـد. پيـام زبـان ذهني را كنـد  مي  ــفـات واقعيـات عيني را توصـ ــت صـ و ممكن اسـ

گيري كرد. اين  حتي اخلاقي نـاظر بـه عـالم واقع ثـابـت يـا انـدازه توان بـا هنجـارهـاي معرفتي و نمي 

ــير، طرزتلقي هـا نوع زبـان حـاوي داوري  دروني    هـاي يش هـا و گرا ارزيـابي هـا،  هـا، دغـدغـه ، تفـاسـ

هاي زبان عيني اين اســت كه واقعيات مورد شــخص ادا كننده آن زبان اســت. يكي از ويژگي 

ــتقلال دارند. دراين حكـايت از زبان ، درك و تلقي گوينـده از آن  ــادق يا ها اسـ ــورت، صـ صـ

ــتگي دارد كـه آن زبـان از آن  هـا حكـايـت  كـاذب بودن زبـان عيني دقيقـاً بـه واقعيـات عيني وابسـ

د؛ اما وضـعيت در زبان ذهني عكس اين حالت اسـت. در زبان ذهني چيسـتي و چگونگي  كن مي 
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ها  شــناختي گوينده وابســته هســتند و بايد با آن ها و حالات روان امور مورد حكايت به گرايش 

  متناسب و هماهنگ باشند. 

، براي فروش رسـند ها به فروش مي رايج اسـت كه برروي محصـولاتي كه در فروشـگاه 

ــتر،  ــاً بر  عنوان ويژگي ها، به هاي آن برخي ويژگي   بيش ــوص ــوند. مخص هاي مثبت درج درج ش

گيرد، اين گزاره روي محصـولات غذايي و بهداشـتي يك گزاره فراوان مورد اسـتفاده قرار مي 

اين نام كه اين محصــول، مثلاً «اين نام تجاري از شــكلات فاقد شــيريني مصــنوعي اســت» يا « 

نفتي نيســت و بر روي حيوانات آزمايش نشــده اســت.»    هاي ورده تجاري از شــامپو حاوي فرآ 

ــت كه زبان اين گزاره  ــت كه    ها معلوم اسـ ــده اسـ ــت و بر روي واقعياتي متمركز شـ عيني اسـ

توانيد  خاص از شــكلات و شــامپو اثبات شــود. شــما مي   هاي تجاري تواند در مورد اين نام مي 

ها حاوي قند مصــنوعي يا ريابيد كه آيا آن اي از شــكلات و شــامپو را آزمايش كنيد تا د نمونه 

تند يا نه، يا مي فرآورده  ازنده  هاي نفتي هسـ ركت سـ تفاده شـ توانيد درمورد فرآيندهاي مورد اسـ

ــامپو تحقيق كنيد، براي اين  ــاخت ش اســتفاده  ها مورد كه بفهميد آيا حيوانات در آزمايش در س

ــرف آن اما توليدكنندگان و تبليغات    ؛ يا خير   اند قرار گرفته  ها در تلاش براي متقاعد كردن مص

هاي  كنند. درمورد مثال كنندگان براي خريد محصـــولات خود از زبان ذهني هم اســـتفاده مي 

دهد كه شــكلات  هنگامي كه آن وعده مي   شــود شــكلات و شــامپو، زبان تجاري ذهني مي 

ــرف كننده مي  ــب» به مص ــي دلچس ــرف كننده موهاي «جذاب»  دهد يا «حس ــامپو به مص يا ش

اند. «حس  دهد يا شـكلات و شـامپو از «بهترين» مواد تشـكيل دهنده سـاخته شـده «مطلوب» مي 

ــتنـد كـه در اين مثـال  ــب»، «جـذاب»، «مطلوب» و «بهترين» كلمـاتي هسـ هـا عقيـده و نظر  دلچسـ

ــتگي دارند. گوينده را بيان مي  ــي نمي  كنند و به آن وابس نمايانه و  نحو تجربي، واقع تواند به كس

ــتقل   ــت، مو جذاب يا ها  از نگاه گوينده در اين مثال مس ــب اس ــكلات دلچس ثابت كند كه ش

  مطلوب است و يا مواد تشكيل دهنده بهترين هستند. 

ــخن  تأكيد مي  ــت كه از واقعيات بيروني س ــد متكلم در زبان ذهني اين نيس كنيم كه قص

ردي و درك بگويد، امر ذهني چيزي است كه به ذهن يا نفس يك شخص، به تجربه دروني ف 

و احســاســات او، وابســتگي دارد و نه به دنياي بيروني. احســاس درد، محبت، خوشــبختي،  

ها هسـتند هم اموري  و درخواسـت بخشـش، براي كسـاني كه واجد آن   كاري، پشـيماني، گناه 
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حال، كاربرد من و شـما از زبان براي گفتگو از شـخص داراي درك ذهني  ذهني هسـتند. بااين 

ــاني او مي ش و حالات و گراي  ــد؛ زيرا آن هاي نفس تواند كاربردي عيني و نه ذهني از زبان باش

هاي نفســاني او براي من و شــما احتمالاً بخشــي از عالم واقع و  شــخص و حالات و گرايش 

هاي نفسـاني شـما و من ها و گرايش طور كه شـما و حالت هاي موجود در آن اسـت، همان پديده 

  آييم. نظر مي عنوان يك شيء عيني به راي شخص ديگر به بخشي از عالم واقع هستيم كه ب 

  . زبان ذهني در قرآن٣-٣
ــتـه بـه گـاهي آيـات قرآن از مـاهيـات يـا واقعيـاتي گزارش مي  دهنـد كـه ذهني؛ يعني وابسـ

ان هاي روان حالات و طرزتلقي  ناختي انسـ تند شـ ت كه نه   ها، هسـ تنها قرآن و اين بدان مفهوم اسـ

ــحـه مي بر وقوع پديده ذهنيـت در  گذارد، بلكـه خودش در مقـام گزارش از آن برآمده  زبان صـ

ــت.   گرايي درميـان  هـاي متعـدد قرآني از رواج پـديـده ذهني موارد زير دو نمونـه از گزارش اسـ

  ها هستند: انسان 
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Ȼtَ  «  /و ذهني    )؛ ١٤٣(بقرة دروني  تجربيــات  از  آيــه گزارش  اين 

ت. اين آيه  ط خداوند اسـ بت به يك واقعيت عيني واحد، يعني تغيير قبله توسـ متفاوت افراد نسـ

ــرح مي  ــتـه از آدم عيني واحـد تغيير قبلـه، مي   يـت پـديـده يـا واقع   كـه دهـد  شـ هـا توانـد براي دو دسـ

ــته ديگر ســبك و خفيف.  آيد نظر مي دوجور به  ــنگين و گران و براي دس ــته س : براي يك دس

ها  كاملاً روشــن اســت كه مفاهيم «ســنگين و گران» و «ســبك و خفيف» كه در اين آيه از آن 

نفســاني دو گروه از   و حالات   ها تلقي  رز ط شــود، مفاهيمي ذهني هســتند كه جدا از گفتگو مي 

تقلي ندارند، برخلاف پديده «تغيير قبله»  آدم  تي مسـ تي و هسـ هاي مورد گفتگو در اين آيه چيسـ

ها جداســت و اســتقلال دارد؛  ها و حالات انســان كه يك واقعيت عيني اســت و از طرزتلقي 

اني واقعه تغيير قب بنابراين، براسـاس مفاد اين آيه، اين  نگين و گران له را به كه كسـ لحاظ ذهني سـ

  گونه است. (يا سبك و خفيف) ببينند دليلي بر آن نيست كه آن واقعه در بيرون هم آن 
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ــوير مي  ؛ اين آيه ) ١٠٠ ــي را به تص ــعيتي مفروض ــد كه در آن  وض حدواندازه و  خزاين بي كش

كه  و آن كسـان از ترس آن  گيرند خداوند دراختيار و در مالكيت كسـاني قرار مي   ناپذير كاهش 
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ود از انفاق آن مبادا چيزي از آن  م  جا هم قرآن كنند. در اين مي   خودداري ها  ها كم شـ انداز  چشـ

ــاني را بيـان مي  ــم كنـد كـه آن ذهني كسـ ــوعي نگـاه مي هـا از آن چشـ و اين  كننـد  انـداز بـه موضـ

ــفات واقعيات عيني را توصــيف يا بيان نمي چشــم  كند. اين آيه نيز درك و طرزتلقي  انداز ص

ــفي خاص را دليلي بر آن نمي  ــي مردم از چيزي با وص داند كه آن چيز در خارج و  ذهني بعض

كه از كه كسـي در درون نفس خود بترسـد از اين عالم واقع هم با همان وصـف تحقق دارد. اين 

ــت كه در عالم واقع هم از  ــود دليلي بر آن نيس خزائن نامحدود الهي دراختيار او چيزي كم ش

ــيه اســـت كه:   تلاش ما در شـــود.  آن خزائن چيزي كم مي  مطالب آينده براي اثبات اين فرضـ

ي مورد گفتگو در اين آيات ذهني  آيات مشـتمل بر «ذنب» و «اسـتغفار» پيامبر، مثل مفاهيم ذهن 

كه چيزي براي او «گناه» اسـت دليلي بر آن نيسـت  درك شـخصـي و ذهني پيامبر از اين هسـتند و 

  اخلاقي هم «گناه» باشد. - تا آن چيز در عالم عيني و براساس هنجارهاي عام معرفتي 

  گرايي و ايمان ديني. ذهني٤-٣
هاي الهياتي ناظر با برخي از وقايع يا گزاره ها در هنگام مواجه شـدن  ممكن اسـت انسـان 

ه عـالم واقع تحـت تـأثير آن  ــنـاختي  هـا قرار گيرنـد و در درون و قلـب خويش حـالات روان بـ شـ

درواكنش به يك   ها خاصـي را پيدا كنند و با زبان اين حالات را ابراز كنند. ممكن اسـت انسـان 

ــطراب، آرامش، يـا خود را بـه نـاداني ب الهيـاتي    اي پـديـده ديني يـا گزاره  زننـد يـا دچـار هراس، اضـ

ــوند. «  ــيت ش ــت.  ايمان» يك مفهوم كليدي و محوري در همه اديان، به خش ويژه در قرآن، اس

هاي  ايمان ديني يك شـخص بخش عيني و معرفتي دارد، و از اين جهت قابل ارزيابي با ملاك 

ت؛ اما بخش ذهني هم دارد و در اين  دق و كذب و عقلانيت معرفتي اسـ ت كه به  صـ بخش اسـ

عنوان مؤمن مجاز  كند. ما به هاي دروني و نفسـاني افراد مؤمن ارتباط پيدا مي حالات و گرايش 

شـناختي را داشـته باشـيم، مثلاً خود را بنده خدا ندانيم، شـكر  نيسـتيم هر حالت يا گرايش روان 

ــته هاي او را به نعمت  ا او درميان نگذاريم، او هايمان را ب جا نياوريم، او را نافرماني كنيم، خواسـ

صـــرف ادعاي زباني  ها ندانيم و از او طلب بخشـــش نكنيم.  را اجابت كننده دعاها و خواســـته 

شـخص به اعتقادي ديني، مثل اين ادعا كه خدا مالك هر چيزي اسـت، يا اعتراف به صـدق آن 

.  كنداعتقاد و حتي اســتدلال براي صــدق آن، براي مؤمن دانســتن شــخص مدعي كفايت نمي 

شناختي و رفتاري آن اتصاف و التزام عملي داشته  شـخص بايد به اعتقاد ديني و پيامدهاي روان 
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گذرد بايد با چه در درون و نفس يك شـخص مؤمن مي باشـد تا بتواند مؤمن دانسـته شـود. آن 

گذرد فرق داشـته باشـد، افعال يك فرد مؤمن هم  چه در درون و نفس يك شـخص كافر مي آن 

شــود فرد اعتقاد داشــته باشــد كه خدا ل فرد غيرمؤمن فرق داشــته باشــد. چگونه مي بايد با افعا 

ها  مالك حقيقي هر چيزي حتي نفس اوســت؛ اما در درون خودش را مالك خودش و دارايي

ــيـاري چيزهـاي ديگر بـدانـد؟!   ــخص مؤمن نمي و بسـ رواني و رفتـار  - توانـد در حـالات روحي شـ

تفاوت باشــد و خود را از نيروي انگيزشــي و  دات ديني بي ها و اعتقا خود نســبت به مفاد گزاره 

ها،  ها، پرســش ها، كشــش تواند همان اميال، درخواســت ها كنار بكشــد. او نمي تحريكي آن 

ها، عواطف و احســاســاتي را داشــته باشــد كه قبل از ايمان ها، كنش ها، آرزوها، داوري پاســخ 

ــي گزاره آن  ــت. هنگـامي كـه كسـ ، مثـل «خـدا پـاك كننـده مـا از گنـاهـان  اي ديني را هـا را داشـ

تنها گزاره يا اعتقادي را بيان كرده است كه از كند او نه است»، ازروي صدق و اخلاص ادا مي 

د، بلكـه او هم واقعيتي در عـالم حكـايـت مي  ــت كـه در روح، قلـب و  كنـ چنين اذعـان كرده اسـ

آن دغدغه خاطر دارد؛ بنابراين،  بند كرده و نسبت به  جان، خودش را به اين گزاره و اعتقاد پاي 

ــون و عـاري از گنـاه نمي  ــتقـل و جـدا از خـداونـد مصـ دانـد، خودش را پـاك و  او خودش را مسـ

داند، هرچند كه درواقع يا شـمارد، حتي خودش را فاعل پاك شـدن خود نيز نمي پيراسـته نمي 

  و خالي از گناه باشد. كنند مصون  از نگاه ناظراني كه از بيرون رفتار و افعال او را مشاهده مي 

ديني در نفس پيـامبر و امـام و -. پيـامـدهـا و تـأثيرات پـديـدارهـا و معـارف قرآني٥-٣
  البلاغهشواهد آن در قرآن و نهج

قرآن تأكيد دارد كه اعتقادات ديني بايد وارد قلب ما شوند، به تحول دروني در ما منجر  

). قرآن از كسـاني گفتگو  ١٤، ٧؛ حجرات/  ٤١(مائده/  شـوند و در افعال ما خود را نشـان دهند 

كنند در جان و روح خود  دهند و به آن معرفت پيدا مي كند كه وقتي به قرآن گوش فرا مي مي 

گويند خدايا  هاي آنان روان شـده و مي دنبال آن اشـك از چشـم گيرند و به تحت تأثير قرار مي 

كند كه هنگام  نيز قرآن مؤمنان را كسـاني معرفي مي .  ) ٨٣(مائده/   ما را درزمره شـاهدان قرار ده 

ــان از عظمت و جلال خداوند به هراس مي هاي ذكر خداوند نزد آنان دل  افتد و چون آيات شـ

ــود بر ايمان آن او بر آنان خوانده مي  ــان توكل مي ها افزوده مي ش ــود و بر پروردگارش كنند  ش

  ). ٢(انفال/ 
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هـا در قرآن، مثـل تجلي خـداونـد بر كوه طور  ثـال يكي از اهـداف خـداونـد از ذكر برخي م 

ت   دن كوه دربرابر خداوند، اين بوده اسـ ع شـ ور فرود آمدن قرآن بر كوه و خاشـ يا فرض و تصـ

ها به تفكر بيفتند، در درون خدا را ياد كنند، در قلب نســبت به او خشــوع پيدا كنند و  تا انســان 

بر نفس كسـي ورود و ظهور پيدا كند  درك كنند كه اگر خداوند با همه عظمت اسـمائي خود 

ــمرد (ابراهيم/   اچيز شـ ــتي، خلق و خو و آگـاهي دربرابر خـدا نـ ؛  ٢٥نفس بـايـد خود را در هسـ

  ). ٢١؛ حشر/ ١٤٣اعراف/ 

ــريح قرآن، بـه همـه آيـات قرآن آگـاهي دارد   «   : پيـامبر، بـه تصـ
َ
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ــت، اين مـدلولات آن پيـامبر فقط بـه الفـاظ قرآن منهـاي معـاني و   ــت كـه پيـامبر طور ني هـا نيسـ سـ

ا الفـاظ آن را بـدون اين طوطي  ه معـاني و مفـاهيم  وار قرآن را براي مردم قرائـت كنـد و تنهـ كـه بـ

پيامبر فقط قرائت كننده آيات براي مردم نيسـت او مردم منتقل كند.  ها علم داشـته باشـد به آن 

ــح   هـا را هـدايـت كنـد. هـا را تزكيـه و آن آن نفس    بـايـد كتـاب و حكمـت را بـه مردم بيـاموزد،  واضـ

ــت كـه آگـاهي پيـامبر از آيـات قرآن پيـامـدهـا و تـأثيراتي در درون و حـالات و گرايش  هـاي  اسـ

ــاني  هـا، حـالات دروني و افعـال پيـامبر گفتگو  تعـدادي از آيـات از همين آگـاهي   ارد. او د   نفسـ

دtُْ× ورزد: « اوند شــرك نمي كند كه به خد پيامبر در قرآن به وضــوح بيان مي كنند.  مي 
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اري دروني در او دارد اين  ات آثـ ه قرآن و اين آيـ بـ امبر  ت پيـ امبر در نفس  معرفـ پيـ كـه 

 نفسـه و منهاي ارتباط با خداخودش هرچه را دارد از فضـل و رحمت خدا بداند، خودش را في 

تا اسـت   از خداوند بداند.  چيزي نداند؛ علم، ايمان، هدايت و هر فضـيلت ديگر را  در همين راسـ

خودم را در نفس خودم مستقل و منهاي خدا لحاظ كنم گمراهم؛  گويد: «من اگر  كه پيامبر مي 
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كه از واقعياتي بيروني در عالم خبر دهد، مثل اين كه پيامبر علم ندارد، هدايت نشـــده اســـت،  

ــخيص نمي گمراه ا  ــود و زيان خودش را تش ــت و س دانند كه پيامبر به قرآن و  دهد. همه مي س
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ــتان زليخا همين كار را كرد، آن  ×ءِ جا كه گفت: « داسـ ــُّ ¤Uــ ِѳɯ 
ٌ
�رَة َّ©

َѪ َ
į Vَ

ْ
} َّ́  ا¤

َّ
ــِ إن ťــ

ْ
}
َ
³ 

ُ
ِئ

ّ َѳɶ
ُ
  » وَ َ©� أ

دهد،  اي كه در بيرون رخ داده اسـت خبر نمي ). يوسـف با اداي اين جمله از واقعه ٥٣(يوسـف/ 
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ــت؛ اين را كـه او بـا تكيـه بر   ــبـت بـه خـداونـد رحيم و غفور ابراز كرده اسـ دروني خودش را نسـ
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  دهند، نه از افعال و واقعياتيدروني پيامبر و از چيزهايي كه به اين حالات وابسته هستند خبر مي 

ت. درواقع، آيات دهند و او در آن كه در بيرون و عالم رخ داده يا مي  ته اسـ ها نقش فاعلي داشـ

امـدهـا و تـأثيراتي را كـه آگـاهي پيـامبر از خـداونـد و قرآن در زبـان، حـالات   ــخنـان فوق پيـ و سـ

ــتـه  كننـد. بـه عبـارت ديگر، آن آيـات (و اجـابـت زبـاني  انـد براي مـا بيـان مي دروني و افعـال او داشـ

تقل از حالات نفسـاني پيامبر، مثل گمراهي، تأثيرپذيري از پيامبر از آن  ها) از اموري عيني و مسـ

دهند.  هاي شـيطاني و عدم مالكيت پيامبر نسـبت به سـود و زيان خويش گزارش نمي وسـوسـه 

هاي شـيطاني و عدم گويند اين اسـت كه گمراهي، تأثيرپذيري از وسـوسـه چه آيات به ما مي آن 

يامبر نسـبت به سـود و زيان خودش اموري نفسـاني و ذهني هسـتند و به ذهن و نفس او مالكيت پ 

ــتقل از آن  ــاني پيامبر و مسـ ــتگي دارند و بدون ارتباط با حالات ذهني و نفسـ ها وجود و  وابسـ

  واقعيتي ندارند. 

ــهَ» گناه موردنظر در آيات  ــ
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ندارد اســت، مثل طلب قرآن از پيامبر براي اعتراف به گمراهي اســت، مثل طلب قرآن از خبر  

وم آيات اين نيست كه  كه مفه گونه  پيامبر براي پناه بردن به خداوند از شر شيطان است و همان 

ت و در حالات و افعال عيني  پيامبر به  ود و زيان خودش خبر ندارد، گمراه اسـ لحاظ عيني از سـ

هاي شـيطان اسـت مفهوم آيات مربوط به اسـتغفار پيامبر از «گناه»  خودش تحت تأثير وسـوسـه 

اسـتغفار» و «گناه»  كار اسـت. ما دليلي نداريم تا « هم اين نيسـت كه او در عالم خارج واقعاً گناه 

مربوط به اسـتغفار پيامبر را هم مثل آيات بالا ذهني ندانيم. «گناه» مورداسـتغفار  پيامبر در آيات  

ت نه فعلي از او كه در جهان  پيامبر در اين  اني او اسـ ته به حالات نفسـ جا هم امري ذهني و وابسـ

خبري گفته نشـده اسـت كه    صـورت گاه در قرآن به كه هيچ ويژه آن بيرون انجام گرفته اسـت. به 

ت». وقتي قرآن هر خوبي را از خدا «پيامبر گناه  ت» يا «پيامبر فلان گناه را انجام داده اسـ كار اسـ

انتظار داشته باشيم   )، چرا نبايد از پيامبر ١٧٩داند و هر بدي را از نفس منهاي خداوند (نساء/ مي 

ــگـاه خـداونـد  كـار  كـه در عـالم نفس و ذهنيـت خودش را منهـاي خـدا گنـاه  بـدانـد و از آن در پيشـ

Lَ» استغفار كند؟ «ذنب» در آيه « 
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ــت. چگونه مي  ــي گناه (در مفهوم عيني) انجام دهد؛ اما خدا به عطا كرده اسـ ــود كسـ جاي  شـ

ــتمـل  ــيـار بزرگ، مثـل فتح مكـه، عطـا كنـد؟! بنـابراين، زبـان مشـ ــي بسـ بر مجـازات، بـه او پـاداشـ

نما از ويژگي واقعي فعل يا افعالي مشـخص  «اسـتغفار» پيامبر در آيات موردبحث تصـويري واقع 

ــود، ني گناه» ناميده مي از پيامبر كه «  ــخ و واكنش  ش ــت، آن زبان ذهني، يعني ابراز و بيان پاس س

توانيم چيســتي «گناه» را در ها يا اعتقاداتي صــادق درباره خداوند اســت. ما نمي پيامبر به گزاره 

ــور كنيم مگر آن  ــود كـه چيزي براي پيـامبر «گنـاه» بـه كـه بـدانيم چطور مي اين زبـان تصـ نظر  شـ

انداز، گرايش  كه چشـم را در اين زبان درك كنيم مگر آن «گناه»  توانيم چيسـتي  آيد. ما نمي مي 

  و حالت نفساني پيامبر را هم نسبت به آن درنظر بگيريم. 

ــبيح كنـد (واقعـه/  گـاهي خـداونـد از پيـامبر مي  )، همـه امور را از ٩٦، ٧٤خواهـد تـا او را تسـ

د (آل عمران/   ه آن اعتراف كنـ ان هم بـ د و در زبـ دانـ دا بـ ا ٩٤خـ ه دارد و تمـ ات و  )، هرچـ م حيـ

ام/   د (انعـ ان از خـدا بـدانـ د بر  )، نعمـت ١٦٢ممـات خود را هم در درون و هم در زبـ هـاي خـداونـ

ــته خدا خود را از هرچيزي غير از خدا جدا ١١خودش را ذكر كند، (ضـــحي/  )، با ذكر پيوسـ

ــان/    كنـد، او خود و پيـامبر هم همين كـار را مي ). ٨؛ مزمـل/  ٢٥كنـد و تنهـا بـه او دل ببنـدد، (انسـ

خدا هم پيامبر را رها  صـورت  )، دراين ٤٤(غافر/ سـپرد  همه امور مربوط به خودش را به خدا مي 

نظر از خدا كه او صـرف در اين موارد هم پيامبر از اين ).  ٣(ضـحي/   كند و او را حفظ مي  نكرده 

ــت، چيزي نـدارد و هرچـه دارد از خـداونـد  و بـدون ارتبـاط بـا خـدا در نفس خودش چيزي نيسـ

گويد؛ اما مفهوم اين سـخنان آن نيسـت كه پيامبر درواقع چيزي نيسـت و چيزي  حن مي دارد، س ـ

ها اسـت،  يكي از موجودات عالم اسـت، فردي از انسـان  معلوم اسـت كه، با نگاه عيني، او  ندارد. 

ياري برخوردار اسـت، و .... اما او بايد، با نگاه ذهني،  پيامبر خداسـت، از چيزها و نعمت  هاي بسـ

چرا نبـايـد مـدلول «ذنـب» و در زبـان هم بـه آن اعتراف كنـد. حـال   دارد از خـداونـد بـدانـد هرچـه را 

اني و ملاحظات دروني او  ته به حالات نفسـ تغفار پيامبر هم مانند اين امور ذهني و وابسـ مورداسـ

  نباشد؟ 

ــت كـه  ٤٦؛ احزاب/   ١٠٠، ٣؛ يونس/  ١٦در تعـدادي از آيـات (مـائـده/  ــده اسـ ) گفتـه شـ

ــت و هدايت مي  پيـامبر با اذن  ــده اسـ ــتقل از كس به ؛ هيچ كند خداوند هدايت شـ تنهايي و مسـ

فيع كسـي ديگر قرار بگيرد، مگر با اذن خداوند. ايمان آوردن انسـان خداوند نمي    ها همتواند شـ
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ان نيسـت، بلكه با اذن خدواند اسـت. دعوت به  سـوي خداوند توسـط پيامبر هم  با تكيه بر خودشـ

ها، رذايل و  ها از بدي ن فقط خداوند را عامل طهارت و پاكي انســان قرآ  با اذن خداوند اســت. 

ها، رذايل  داند. قرآن ادعاي كسـاني را كه با خودسـتايي خود را عامل پاكي از بدي گناهان مي 

ُ شـمرد: « دانند نادرسـت مي و گناهان مي 
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ها و گناهان بايد ها، آلودگي مگر غير از اين اسـت كه ما براي پاك شـدن و پاك ماندن از بدي 

ز او ياري درخواســت كنيم؟ چرا نبايد پيامبر هماهنگ با منطق اين آيات به خدا پناه آوريم و ا 

خودش را مسـتقل از خداوندي كه پاك كننده از گناهان اسـت پاك نشـمرد، به او پناه نياورد و  

  در پيش او استغفار نكند؟! 

؛ ٨؛ طه/ ١١٠؛ إســراء/  ١٨٠(أعراف/  داند قرآن همه اســماء حســني را خاص خداوند مي 

دهنده، رب و  بخش، روزي ، ذلت بخش قرآن تنها خدا را مالك، ولي، ناصـر، عزت   ). ٢٤حشـر/ 

  رسـد نيز هست.چنين مالك نفس انسـان و هرچه انسـان دارد و به انسـان مي هم  داند، خدا حق مي 

) اثر اطلاع و آگاهي از اين آيات بر روي شــخص مؤمن بايد ٢٦؛ آل عمران/  ٣٢،  ٣١يونس/  ( 

ــد كه او   ــود و زيان نداند و ياري، خير و  اين باش ــر و س خودش را مالك چيزي، مثل خير و ش

  روزي را از خداوند طلب كند. 

ام علي (ع) در  ان مي نهج   امـ ــمون را بيـ ه همين مضـ امي البلاغـ د هنگـ ه مي كنـ د  كـ هر گويـ
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، صـــبحي  البلاغه (نهج  ضـــعيف، هر ظاهري جز او غيرباطن و هر باطني جز او غيرظاهر اســـت 

جا گويد آن امام علي در مناجات مسـجد كوفه هم از همين مطلب سـخن مي .  ) ٦٥خطبه   صـالح، 
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ــته   فرمايد جايي ديگر امام مي  ــي جلال و عظمت داش وقتي خداوند در نفس و قلب كس

ت  دا، حتي خودش، را دربرابر جلال و عظمـ د هرچيز و هركس جز خـ ايـ بـ اشــــد آن كس  بـ

ــي  نام  تناهي خدا ذليل، ضــعيف، گمراه، و جاهل ببيند و من (امام علي) هم مصــداق چنين كس

هســـتم. پس من دربرابر عظمت و جلالي كه خدا در نفس من دارد نبايد خودم را بالاتر از آن 

اه نمي  ــتبـ دانم كـه در قول و فعلم خطـا و اشـ ــم حفظ و  كنم، مگرآن بـ د مرا در نفسـ كـه خـداونـ

 از  چيزهايي  مالك   كه  خداوندي   اسـت؛  تر مالك  من   نفس  به  من  از  كه   كفايت كند، خداوندي 

اختيار  ك خداونديم و او صـاحب مملو   بندگاني  شـما   و  من .  نيسـتم  ها آن  مالك  من   كه  اسـت  من 

 از را  ما  پس . درآورد  بود  ما  صــلاح   چه آن  چه در آن بوديم خارج و به و ما را از آن ماســت، ا 

ــانـد   معرفـت   بـه   جهـل   از  و   كرد   هـدايـت   گمراهي  ــت   از .  رسـ  يـك  پيش   واليـان   حـالات   ترين پسـ

ن رنگ و  آنا  امور  و  شـود  برده   خودسـتايي  به   علاقه  گمان   آنان  به   كه  اسـت   اين   صـالح   شـخص 

بوي كبر به خود گرفته باشــد و من ميل ندارم كه در خاطر شــما بگذرد كه من به خودســتايي  

ــنيـدن مـدحم، بـه حمـد خـدا من  علاقـه  ــتم، حتي بـه اين منـدم و مـايـل بـه شـ اگر   فرض هم گونـه نيسـ

خاطر كوچكي من دربرابر داشـــتم كه اين ســـخنان در حق من گفته شـــود؛ اما به دوســـت مي 

ــخنـان   آن   بـه   كس   همـه   از   كـه  عظمـت و كبريـايي خـدا  ــزاوارتر   سـ ــت   سـ  ترك  را   كـار   اين   اسـ

رابر ). ســروش ســخن امام را كه «من در درب ٢١٦، صــبحي صــالح: خطبه  البلاغه نهج . ( كردم مي 

عظمت و جلالي كه خدا در نفس من دارد نبايد خودم را بالاتر از آن بدانم كه در قول، اعتقاد  

تباه نمي  ته  كنم» به و فعلم خطا و اشـ ت؛ بنابراين آن را دليلي دانسـ صـورت عيني قرائت كرده اسـ

ت  اسـت براي اين  روش، كه امام علي (ع) معصـوم و عاري از اشـتباه نيسـ  ؛ اما) ٢٠:  ش ١٣٧٧(سـ

ت؛ زيرا امام در اين  ت نيسـ روش از كلام امام درسـ ت كه قرائت سـ ن اسـ خواهد از جا نمي روشـ

در بعضــي از ســخنان و افعال    خواهد بگويد كه «من مثلاًنمي   بيرون و وقايع عيني خبر دهد، او 

تباه مي  جا از حالات  جا «ذهني» اسـت. او دراين شـوم» برعكس، زبان امام در اين خودم دچار اشـ

ــان  كـه خودش را بـا عظمـت و جلال نـامتنـاهي خـداونـد مواجـه  ي و دروني خودش، هنگـامي نفسـ

  گويد. بيند، سخن مي مي 

 بزرگ را   خود  نيســت   شــايســته   شــناخت  را  ت خدا عظم   كه   آن كس  فرمايد نيز امام مي 

مارد؛  ت   اين  در  دارند  معرفت  خدا   عظمت  به   كه  آنان  بزرگي  زيرا   شـ   فروتني او   برابر  در   كه  اسـ



  ۶ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۱سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۱۵۴
 

 

  كه اســت  اين  در   آگاهند   خدا  قدرت   از  كه  آنان   ســلامت   و  شــمارند   كوچك  را   خود   و   كنند 

ليم  ند  او   تسـ مان ١٤٧(خطبه   باشـ اكن آسـ تگان سـ ترين مخلوقات به كه آگاه ها،  ). حتي اگر فرشـ

ــتنـد، بـا همـه مقـام و منزلتي كـه  هـا ترين آن از او و نزديـك  هـا ترين آن خـداونـد و خـائف  بـه او هسـ

ــاير مخلوقات از او  ــبت به س ــتند و نس نزد خداوند دارند و دائم درحال عبادت و طاعت او هس

ــت درك غفلت كم  تري دارند، هم كنه و عظمت آن بخش از خداوند را كه از آنان پنهان اس

گيرند بر خود عيب مي   اعمال خود را دربرابر او بسـيار كوچك خواهند شـمرد و شـك  كنند بي 

ت انجام  و درك مي  ته اوسـ ايسـ كنند كه حقّ عبادت خداوند را به جاي نياورده و طاعتي كه شـ

  ). ١٠٩اند (خطبه  نداده 

شـناختي اهل تقوي با خداوند و ثمرات  نيز از ارتباط معرفتي و هسـتي   ١٨٤خطبه   امام در 

خن مي بار مي ها به ذهني كه اين ارتباط براي آن  «خداوند خالق در نفوس متقين   ويد: گ آورد سـ

ته مي  شـود.... متقين در مواجه با هاي آنان كوچك ديده مي شـود و غير او در چشـم بزرگ داشـ

آنان به كه  گيرند. هنگامي شان را از آن برمي و داروي دردهاي   شوند آيات قرآن اندوهگين مي 

ارت آيه  وند مي   مواجه   قرآن  از   دهنده   اي بشـ كنند و نفس آنان از روي مي در دل به آن طمع    شـ

اي كه  هاسـت و چون به آيه شـوق به آن خيره شـود و گمان برند كه مورد بشـارت در برابر آن 

در آن بيم داده شــده اســت، بگذرند گوش دل به آن دهند و گمان برند شــيون و فرياد عذاب  

نود نمي  ند؛ بنابراين  شـوند و طاعت زياد را زياد ندان بيخ گوش آنان اسـت. به طاعت اندك خشـ

ــتند. هرگاه يكي از آنان را  خود را به كوتاهي در بندگي متهّم كنند و از عبادت خود در وحش

ترم و پروردگارم تمجيد كنند از آن تمجيد دچار بيم شده و گويد: من از ديگران به خود آگاه 

ــت؛ خـداونـدا، مرا بـه آن  پنـدارنـد چـه مي ام گوينـد مگير و از آن چـه دربـاره از من بـه من دانـاتر اسـ

  هايي را كه از من خبر ندارند بر من ببخش». بهتر گردان و زشتي 

  . زبان ذهني و ارتباط آن با شبهه استغفار پيامبر و امام٦-٣
گفتيم كه زبان آيات و دعاهاي مربوط به استغفار پيامبر و ائمه ذهني است و نه عيني. باز 

ويد كه وابســته به حالات، احســاســات و  گ گفتيم كه اين زبان از چيزي (گناهي) ســخن مي 

هاي دروني پيامبر و ائمه اســـت، نه از وصـــفي عيني از افعال قابل مشـــاهده از پيامبر و  گرايش 

ــرع «گنـاه» ناميـده مي  ــتمل بر  امامان كه در عرف شـ ــوند؛ بنابراين، ما نياز نداريم تا زبان مشـ شـ
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ــتغفار» پيامبر و امام را عيني و ناظر بر واقعيات بي  ــعي كنيم براي گناه  «اس روني بدانيم و نتيجتاً س

بر «اسـتغفار»  هاي مشـتمل مورداسـتغفار مصـداقي را در خارج پيدا كرده و معرفي نماييم. جمله 

كه بازتاب يا حكايت از واقعيات بيروني باشــند؛ بلكه به قصــد پيامبر و ائمه اســاســاً نه براي اين 

ــده  ــتند. زبان  پذير با ها اثبات اند، آن ذهني بودن ادا ش معيارها و نظريات عيني رايج معرفتي نيس

ها زباني عيني نيسـت كه با اشـياء، اوضـاع و احوال يا واقعيات بيرون پيامبر و امامان در اين جمله 

ــد و از آن  ــت كـه گرايش از خود گره خورده بـاشـ هـا و  هـا حكـايـت كنـد، آن زبـاني ذهني اسـ

خن مي هاي دروني پيامبر و امامان را ابراز ك حالت  ها  گويد كه به آن گرايش رده و از چيزي سـ

ها وابسـتگي دارد؛ بنابراين، لازم نيسـت تا اسـتغفار پيامبر و امامان را از گناهي بدانيم كه  و حالت 

ــني بـه انـد. پيـامبر و ائمـه مي هـا واقعـاً آن را در عـالم انجـام داده آن  ــمـاء حسـ نحو  داننـد كـه همـه اسـ

ت. آن  ت كه عظيم، قادر، عالم، هادي،  ي ها م مطلق خاص خداوند اسـ دانند كه تنها خداوند اسـ

كه پيامبر يا امام خود را ها است. تحت تأثير اين آگاهي، هنگامي پاك كننده، غفور و مانند آن 

كران خداوند و اسماء خاص و مطلق ديگر او مثل قادر، عالم، پاك دربرابر جلال و عظمت بي 

ــعيف،  بينـد، هرچيز و هرك كننـده، غفور مي  س جز خـدا، حتي خودش، را دربرابر او ذليـل، ضـ

اه  اه را كـار مي جـاهـل، گمراه، و گنـ اكي و مغفرت از گنـ بينـد، پس از او عزت، قـدرت، علم، پـ

طورمطلق مـالـك گيرنـد كـه بـه كـه پيـامبر و امـامـان دربرابر خـدايي قرار مي كنـد. هنگـامي طلـب مي 

ــته  آن  عنوان  حال به خودشــان به به اوســت و درهمان ها اســت و همه چيز در عالم از او و وابس

ــتقـل دربرابر اين خـدا نگـاه مي  ا هويـت و مـاهيتي مسـ بيننـد كـه چيزي از خود  كننـد مي افرادي بـ

كنند. كاربرد زبان توسـط  دانند و از او طلب مي ندارند، پس هرچيز خوب و نيك را از خدا مي 

آن را با تكيه بر شــواهد بيروني اثبات  پيامبر و امام در اين هنگام عيني نيســت كه بشــود صــدق  

ــخ و واكنش آن  ــط پيـامبر و امـامـان ويژگي پـاسـ ــخنـان توسـ هـا يـا  هـا بـه گزاره كرد. اداي اين سـ

  دانند. ها را صادق مي اعتقاداتي درباره خداوند و اسماء او هستند كه پيامبر و امامان آن 

كند  ند از گناه اسـتغفار مي شـنويم كه پيامبر يا امام معصـوم در پيشـگاه خداو ما وقتي مي 

ــويري دقيق و واقع  نما از ويژگي واقعي فعل يا افعالي مشــخص از او كه «گناه»  نبايد آن را تص

كه بدانيم  توانيم چيستي «گناه» را در اين اداها تصور كنيم مگر آن شود بدانيم. ما نمي ناميده مي 

ود كه چيزي براي پيامبر و ائمه «گناه» به چطور مي  «گناه» در اين  ديگر،  عبارت آيد. به مي نظر شـ
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م جمله  بت به آن ها بدون ملاحظه چشـ اني پيامبر و ائمه نسـ انداز، گرايش و حالت دروني و نفسـ

ــت. درحـالي  ــت،  هـاي عيني از بيرون يـا واقع آن كـه جملـه قـابـل درك و فهم نيسـ گونـه كـه هسـ

ــرف  ه نظر از اين صـ د، گزارش مي نظر مي كـه چطور بـ د، جم آينـ ه كننـ اي ذهني از يـك چيز  لـ هـ

ه آن  ه شـــده و بـ ده تجربـ ه براي گوينـ ه كـ ايـت مي گونـ ده اســـت حكـ الات و  نظر آمـ د. حـ كننـ

تعلق مي گرايش  ايي  ه چيزهـ بـ افراد، در كـاربرد ذهني،  اي نفســــاني  ــول  هـ د كـه محصـ گيرنـ

ها هسـتند،  هاي نفسـاني، آن هاي منظر خاص، و به بيان ديگر محصـول حالات و گرايش ويژگي 

ــيـدن بـه واقعيـت و آن درحـالي  افتـد بـايـد چيزهـايي را كـه  چـه در بيرون اتفـاق مي كـه مـا براي رسـ

ناشـي از حس و تجربه دروني خاص افرد اسـت كنار بزنيم تا بتوانيم به تصـويري قابل انطباق از 

ها وجود دارد برســيم. ما دليلي نداريم تا آيات يا دعاهاي مشــتمل بر  چه مســتقل از ما و آن آن 

وضــوح ذهني بودند متفاوت بدانيم. اســتغفار از پيامبر يا امام را از ســاير اداهايي كه به   اســتغفار 

ها مثل گناه پيامبر و امام مثل طلب عزت، قوت، علم و هدايت از خداوند اســـت. اســـتغفار آن 

ها به اين اســـت كه منهاي خداند مالك ســـود و زيان خود نيســـتند، مثل پناه بردن اعتراف آن 

دن و پاك ماندن از ها به خ آن  ت از خداوند براي پاك شـ يطان و مثل درخواسـ ر شـ داوند از شـ

  ها است. رذايل و بدي 
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  گیرینتیجه

ــت   زبـان دو كـاربرد دارد: كـاربرد عيني و كـاربرد ذهني. كـاربرد عيني زبـان در جـايي اسـ

حـالـت تنهـا بـه انطبـاق  اين خواهـد از واقعيـت بيرون از خود خبر دهـد، او در  كـه گوينـده تنهـا مي 

ــدق و كذب تمركز دارد و در حالات رواني   زبان با واقع و هنجـارهاي فراگير معرفتي مثـل صـ

ان بي  امـدهـاي آن زبـ ه پيـ ــبـت بـ ــت. خود نسـ ان ذهني برروي حـالات،    تفـاوت اسـ درمقـابـل، زبـ

ــه ها، ارزش گرايش  ــرف ها، انديش ــخص ادا كننده، ص ــات و يا اعتقادات ش ــاس  نظر ازها، احس

كند كه شـخص از آن به اندازي را بيان مي تمركز دارد. زبان ذهني چشـم  ها با بيرون، ارتباط آن 

و كاري    ها نيست نما از اشـياء و اوصاف عيني آن زبان ذهني تصـويري واقع كند،  چيزي نگاه مي 

ــاني يـا گرايش هـا نـدارد. زبـان ذهني ابراز طرز تلقي بـا آن  ــت كـه يـك هـا، حـالات نفسـ هـايي اسـ

كه  ص نســبت به يك چيز، كس، وضــعيت و اموري مانند آن دارد. كاربرد زبان هنگاميشــخ 

ايلات دروني، كنش  ــي از احســـاســـات و عواطف، تمـ ا و واكنش كسـ اي دروني خود،  هـ هـ

كند، معمولاً كاربردي ذهني از زبان اسـت. ها با عالم بيرون، گفتگو مي نظر از ارتباط آن صـرف 

  يا نفس يك شخص وابستگي دارد و نه به دنياي بيروني.   امر ذهني چيزي است كه به ذهن 

اس قرآن   يعه  براسـ ني به خداوند اختصـاص دارند و نيز روايات مأثور شـ ماء حسـ  .همه اسـ

دهنده،  بخش، روزي ، ذلت بخش فقط خداسـت كه مالك، ولي، ناصـر، ذوالجلال، عظيم، عزت 

كس، حتي  اسـت. پس هيچ   رسـد مالك نفس انسـان و هرچه انسـان دارد و به او مي  رب، حق، 

ها نيســت. آگاهي پيامبر و امامان به خدا و  پيامبر و ائمه، مســتقل از خداوند مالك چيزي از آن 

خداوند بســيار بزرگ، هاســت. وقتي  اســماء حســناي او همراه با تأثيراتي در نفوس و درون آن 

ته  د او هر   مالك حقيقي، هادي، عالم، پاك كننده و غفور مطلق در نفس كسـي ظهور داشـ باشـ

ــعيف، نـاآگـاه، گمراه، و   چيز و هر كس جز خـدا، حتي خودش، را دربرابر خـداونـد ذليـل، ضـ

لاً بزرگي پيامبر و  كار مي گناه  تند. اصـ بيند. و بدون شـك پيامبر و ائمه مصـداق چنين كسـي هسـ

مارند،  وع و فروتني كرده و خود را كوچك شـ ت كه در برابر خداوند خشـ ائمه درگرو آن اسـ

 پاك  كننده،   هدايت  را   او   باشند،  او   تسليم  كه   است   آن  مرهون  مت، هدايت و پاكي آنان و سلا 

  خويش از گناه بدانند. دارنده  نگه   پاك  و   كننده، 

ــتغفار مي  ــت و نه عيني. زبان زباني كه پيامبر و ائمه با آن از گناه اس كنند زباني ذهني اس

هاي  ذهني زباني اســـت كه پيامبر و ائمه با آن از چيزي كه به حالات، احســـاســـات و گرايش 
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گويند نه از واقعيت،  ها وابســته اســت و ازخودش چيســي مســتقلي ندارد ســخن مي دروني آن 

توانيم صــدق يا درســتي آن كه در عالم بيرون تحقق يافته اســت. بنابراين نمي داد يا فعلي  روي 

اســتغفار پيامبر يا امام معصــوم را تصــويري  نباید   زبان را با تكيه بر شــواهد بيروني اثبات كنيم. 

ــاس هنجارهاي عيني  نما از ويژگي يك فعل خاص از آن گر و واقع حكايت  ها بدانيم كه براسـ

ها  گونه سخنان ويژگي پاسخ و واكنش پيامبر و امام به گزاره شود. اين ده مي اخلاقي «گناه» نامي 

توانيم چيسـتي «گناه» را در اين  يا اعتقاداتي صـادق پيرامون خداوند و اسـماء او هسـتند. ما نمي 

خنان تصـور كنيم مگرآن  ود كه چيزي براي پيامبر يا امام «گناه» به كه بدانيم چطور مي سـ نظر شـ

هايي ذهني از چيز يا هاي ادا شــده مشــتمل بر اســتغفار توســط پيامبر و امام جمله ه آيد. جمل مي 

تند آن  تند.  آيند، نه آن ها مي نظر آن گونه كه به چيزهايي هسـ یکی گونه كه در واقع و خارج هسـ

کرد مقاله حاضر به شبهه استغفار پیامبر و ائمه این است که ارائه تحلیلی درست از پیامدهای مهم روی 

  از زبان پیامبر و ائمه درگرو داشتن درکی درست از کاربرد آن زبان، یعنی ذهنی یا عینی بودن آن، است.  
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